
سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

صفحه 7
پنج شنبه 6 آبان ۱۴۰۰
۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸7۴

سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

»اردوغان سال ها پیش گفته بود شکست در انتخابات شهرداری 
به معنای شکست در مجلس و دولت است؛ او به خوبی می داند چه 
سرنوشــتی در پیش دارد. ما فعلا نظاره گر هستیم تا موعد رقابت 
حقیقی در انتخابات فرا برســد.« این ها بخشــی از سخنان اخیر 
اکرم امام اوغلو، شــهردار جدید استانبول است؛ مردی که گفته 
می شــود رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 ۲۰۲۳ خواهد بود.
او به روشــنی از بحران این روزهای ترکیه ســخن گفته که 
نشــانه های آن در تمامی حوزه ها، ازسیاســت خارجی گرفته تا 
اقتصاد، امنیت و ثبات داخلی نمایان شــده است. اردوغان پس از 
وقوع کودتای نافرجام 15 جولای ۲۰16 که بر اساس گزارش های 
امنیتی، کشــورهای اروپایی و آمریکا حامی آن بودند، سیاســت 
نزدیکی به شرق را در دستور کار قرار داد. در همین راستا شاهد 
نزدیک شــدن فزاینده ترکیه به کشورهای روسیه و چین بودیم. 
حتی آنکارا تحت ریاست اردوغان، در مناسبات با متحدان منطقه ای 
آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا دچار تنش شد. خرید سامانه 
اس 4۰۰، دشمنی سرسختانه با کردهای سوریه به عنوان متحدان 
آمریکا، افزایش سطح تنش ها با یونان، مصر و رژیم صهیونیستی 
و تلاش برای حضور گسترده در دریای مدیترانه، همگی از جمله 
سیاست هایی بودند که عملا آنکارا را از حلقه متحدان غرب خارج 
کرد. با وجود این، مشکلات اقتصادی ترکیه و ناکامی نسبی اردوغان 
در سیاست نگاه به شرق، در چند ماه گذشته بار دیگر او را به سوی 

تعدیل در نگاه به شرق و تلاش برای نزدیکی به غرب سوق داد.
پول ملی ترکیه نیز که یکی از باثبات ترین ارزهای منطقه غرب 
آسیا به حســاب می آمد، ظرف سه سال گذشته درگیر تلاطم و 
 بحران شد. ارزش هر دلار در بازارهای آنکارا و استانبول به بیش از

۹ هزار و 6۰۰ لیر افزایش یافته است. این در حالی است که براساس 
پیش بینی روزنامه جمهوریت، دلار به زودی مرز 1۰ هزار لیر را هم 
پشت سر خواهد گذاشت. به نوشته فایننشال تایمز، شاخص تورم 
ترکیه نیز حالا به چهار برابر تورم هدف بانک مرکزی ترکیه رسیده 
است اما نکته این جاست که طبق نظر کارشناسان، کاهش ارزش 
واحد پول ملی ترکیه، پیش از آنکه یک اتفاق اقتصادی و مرتبط 
با تحولات بازار های جهان و منطقه باشــد، یک موضوع سیاسی 
و مرتبط با بســیاری از مســائل داخلی این کشور و سیاست های 
حزب عدالت و توســعه است. در چنین شرایطی اردوغان رویکرد 
تنش زدایــی با اروپا و آمریکا را در دســتور کار قرار داد که عملا 

نتیجه ای به همراه نداشت.

رفتارهای جدید اتحادیه اروپا نیز نشان دهنده این موضوع است 
 که اروپا به شــدت خواهان پایان کار رجب طیب اردوغان است، 
بــه گونه ای که بــه تازگی وزیران خارجه اتحادیــه اروپا تصمیم 
گرفته اند در صــورت ادامه اقدامــات تحریک کننده ترکیه علیه 
قبرس، این کشور را تحریم کنند. همچنین، احتمال اعمال تحریم 
ترکیه از سوی دولت جو بایدن در آمریکا نیز بسیار محتمل است. 
به نظر می رســد این تحریم ها با هدف ضدیت با اردوغان و تلاش 
برای تضعیف فزاینده اقتصاد ترکیه در دســتور کار قرار می گیرد 
و نشــان دهنده شکست کامل سیاست های اردوغان در بازگشت 
به ســوی غرب است. شاخص مقبولیت اردوغان در جامعه ترکیه 
به پایین ترین میزان آن در طول زمامداری وی رســیده است اما 
اردوغان که در بندبازی سیاسی زبده است این بار به چه ترفندی 
دست خواهد زد؟ با نگاهی به ویژگی شخصیتی اردوغان، باید گفت 
او بیشتر اهل ســخنرانی و حرافی است و اکثر سخنان او جدی، 

عمیق و دقیق نیست.
بنابراین باید در قضاوت راجع به کلماتی که به کار برده است، 
به این ویژگی ها توجه داشته باشیم. البته این به معنای آن نیست 
که باید سخنان جنجال آفرین او را نادیده بگیریم و فقط به حساب 
احساساتی شدنش بگذاریم اما او عموما و در مواقع بروز تنگناهای 
داخلی، با ایجاد یک بحران سیاســی در مواجهه با دولت خارجی، 
به انحــراف افکار عمومی می پردازد و به نــاگاه در یک چرخش 

غیرمنتظره، از موضع اولیه خود عقب نشینی می کند.
شاید به این دلیل است که در تازه ترین سخنرانی خود مقابل 
اعضای حزب عدالت و توســعه، سفیران 1۰ کشور غربی را تهدید 
بــه اخراج از ترکیه کرد. او چند روز قبل نیز با بزرگ نمایی قدرت 
رژیم صهیونیســتی، تلویحا مدعی شده بود که جمهوری اسلامی 
ایران توان رویارویی با آذربایجان را ندارد. به نظر می رسد اردوغان 
با اســتفاده از این حربه ها قصد انحراف افکار عمومی کشورش از 
مشکلات اقتصادی و ناتوانی خود در اصلاح امور را دارد و در عین 
حال می خواهد وجهه خود به عنوان »بزرگ« در میان کشورهای 
اسلامی و ترک زبان را که می تواند در مقابل کشورهای قدرتمند 
ایستادگی کند به نمایش بگذارد. بیماری او هم مزید بر علت شده 
و برخــی رفتارهای او را باید در ایــن زمینه تحلیل کرد. اگر این 
حربه های او اثربخش نباشد و نتواند افکار عمومی را منحرف کند 
یا ارزش لیر بیش از این کاهش یابد، باید منتظر یک اقدام نظامی 

پرسر و صدا از سوی او در محیط پیرامون بود.
شــاید کوبیدن اردوغان بر طبل جنگ افروزی درشمال غرب 
سوریه و بازی با آتش به همین دلیل باشد، آن هم در شرایطی که 
از یک سو، صبر دمشق و مسکو در برابر زیاده خواهی و تخطی های 
ارتش ترکیه و مزدوران تروریست تحت اوامرش به پایان رسیده و از 
سوی دیگر، بر خلاف دوران ترامپ، به نظر می رسد هر گونه حمله 
نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد سوری با واکنش واشنگتن همراه و 
در حالت حداقلی تحریم های بزرگ اقتصادی برای آنکارا اعمال شود.
منبع: بولتن نیوز

در طول تمامی ســال هایی که رژیم  اشــغالگر صهیونیستی 
ســرزمین های فلسطینیان را  اشــغال کرده است، تمامی حق و 
حقوق مردمان این سرزمین را زیر پای خود گذاشته اند. در واقع 
حمایت های بی چون و چرای جامعه جهانی و در راس آنها آمریکا 
در دفــاع از اقدامات مختلف این رژیم ســفاک کار را به آنجایی 
رسانده است که مقامات و مسئولان این رژیم نه تنها برای مردمان 
سرزمین فلسطین هیچ احترامی قائل نیستند بلکه به مردگان آنها 

نیز هیچ رحمی ندارند.
بر همین اساس هم دادگاه های رژیم صهیونیستی معمولا در 
اغلب موارد در صدور احکام خود علیه مردم فلسطین رفتارهایی 
تبعیض آمیــز دارند. اگر بخواهیم برای ایــن رفتارها نمونه هایی 
بیاوریم مثال های متعددی را می توانیم نام ببریم. اما اخیرا شاهد 
هســتیم که دادگاه رژیم صهیونیســتی در اقدامی تعجب آور و 
سؤال برانگیز درخواست کمیته مراقبت از آرامگاه های اسلامی در 
قدس درخصوص توقف فعالیت های شهرداری و دو مرکز حافظ 
محیط زیســت و گسترش قدس درمورد تخریب منطقه یادمان 

»سرباز گمنام« در قدس شرقی را رد کرده است.
متاســفانه این رای ناعادلانه دادگاه که خشــم مردم و فعالان 
فلســطینی را برانگیخته است موجب شــده تا شاهد بروز و ظهور 
درگیری هایی بین مردم فلسطین و شهرک نشین های صهیونیستی 
باشیم. زیرا مردم فلســطین اعتقاد داشته و دارند این زمین ها که 
مردگان آنها در آنجا دفن شده اند. این در حالی است که شهرداری 
اسرائیل در اقدامی مشکوک و تعجب آور قصد دارد تا در این منطقه 
یک پارک عمومی احداث کند. البته این امر فقط یک معنا و مفهوم 
دارد و آن اینکه مقامات و دست اندرکاران رژیم اشغالگر صهیونیستی 
هیچ حرمت و احترامی برای مردگان و مقابر متعلق به مردم فلسطین 
قائل نیستند و در حقیقت به دنبال تحیر آنها به لحاظ تاریخی هستند.
اگر بخواهیم به لحاظ پیشینه و تاریخی یادمان »سرباز گمنام« 
را بررسی کنیم آن وقت رای دادگاه و اقدام شهرداری برای احداث 
پارک عمومی بیشتر و بهتر معنا و مفهوم پیدا می کند. زیرا این 
یادمان پس از اینکه تعدادی از ســربازان ارتش اردن در جریان 
جنگ سال 1۹76 کشته شدند احداث شده است. در واقع رژیم 
صهیونیستی به بهانه ساخت پارک عمومی قصد دارد تا این یادمان 

را از بین برده و آن را از اذهان مردم فلسطین بزداید.

از طرف دیگر نیز خبرگزاری فرانســه آغاز درگیری ها مابین 
فلسطینیان و شهرک نشینان را پس از آن عنوان کرد که بعد از 
نبش قبور، استخوان هایی پیدا شده است. زیرا به انتشار این خبر 
شــاهد جریحه دار شدن غرور مردم و جوانان فلسطینی بودیم و 
این امر خود جرقه آغاز درگیری ها را زده اســت. البته نیروهای 
پلیس اسرائیل مثل همیشه پاسخ جوانان آزادی خواه فلسطینی 

را با باتوم و بمب های صوتی دادند.
اما اگر بخواهیم یک بررســی کلی در مورد احکام صادر شده 
در دادگاه های رژیم صهیونیستی برای فلسطینیان داشته باشیم 
فقط و فقط با یک نتیجه روبرو می شــویم و آن تبعیض آشــکار 
نژادی علیه مردم بی گناه و مظلوم فلسطین است. نمونه دیگر که 
می توان به آن  اشاره کرد رای ماه گذشته دادگاه دیگری بود که 
حضور نیایش گران یهودی در صحن مسجدالاقصی را در صورت 

اینکه سکوت خود را رعایت کنند، جرم ندانسته بود.
بر این اســاس این قبیل اقدامات دادگاه ها در حکومت رژیم 
صهیونیستی در شرایط و وضعیتی انجام می شود که روزنامه های 
این رژیم  اشــغالگر بعد از امضای توافق عادی سازی روابط رژیم 
صهیونیســتی و امارات نوشــته بودند که این توافق صلح برای 
یهودیان بســیار مفید و سودمند است و موجب می شود تا حق 
یهودیان برای خواندن نماز در مســجدالاقصی نیز به رســمیت 
شناخته شده و قانونی شود. هرچند که صدور این حکم اعتراضات 
بســیار فراوانی را در میان مردم و جوانان فلسطینی ایجاد کرد 
که در نهایت دادگاه رژیم صهیونیســتی زیر فشار این اعتراض ها 

عقب نشینی کرد و این حکم را لغو کرد.
همچنین اگر بخواهیم این تبعیض نژادی ها را بیشتر و بهتر 
بررســی کنیم می توانیم از نظر تاریخی هم به آن نگاه کنیم. در 
واقع دستگاه قضایی رژیم  اشغالگر قدس بارها و بارها حقوق مسلم 
مردم فلسطین را با صدور احکام ناعادلانه و ظالمانه زیر پای خود 
گذاشته و با توجه به شرایط فعلی این دست از صدور حکم ها در 
آینده و تا زمانی که مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری 
از این رژیم حمایت و پشتیبانی می کنند هم ادامه خواهد داشت.
البته ســازمان دیدبان حقوق بشــر در گزارشــی با عنوان 
»سیاست های نژادپرستانه اسرائیل فلسطینی ها را محاصره کرده 
است«  اشاره می کند که آزار و اذیت های یهودیان علیه فلسطینیان 
فقط محدود به ســاکنان »نوارغزه« و »کرانه باختری« نیست و 
حتی شهرک نشینان و روستائیان فلسطینی ساکن در سرزمین های  

اشغالی نیز از این ظلم ها و ستم ها در امان نیستند.
در پایان باید به این نکته بســیار مهم و حیاتی  اشاره کنیم 
که با ادامه شــرایط فعلی، مقاومت تنهــا گزینه مردم و جوانان 
فلسطینی برای مقاومت و جلوگیری کردن از پایمال شدن حقوق 
شــهروندی خود است و آنها برای کسب حقوق خود فقط گزینه 
مقاومت را پیش روی خودشان دارند. زیرا سازش در برابر تجاوزات 
و زیاده خواهی های این رژیم  اشــغالگر و غاصب هیچ دستاوردی 

برای فلسطینی ها به دنبال نخواهد داشت.

دکترین هزار خنجر که در میان برخی از کشورهای منطقه ای 
و بین المللی با سرکردگی رژیم صهیونیستی، برای از پای درآوردن 
ایران اسلامی مطرح شده، هدفش تضعیف قدرت جمهوری اسلامی 
با استفاده از کشــورهای مختلف به خصوص کشورهای هم مرز با 
ایران است. براساس تغییرات جدید در منطقه، جمهوری اسلامی 
با برخی اهداف بلندمدت منطقه ای در مرحله افزایش قدرت بیش 
از پیش قرار دارد، این امر برای قدرت های دیگر ناخوشایند است و 
از نظر آنها، در حال حاضر کشوری مانند ایران نباید به عنوان قدرت 
برتر منطقه عمل کند به همین دلیل کشورهای دیگر با سرکردگی 
رژیم صهیونیســتی در پی ایجاد اتحادهای منطقه ای برای کاستن 
از قدرت جمهوری اسلامی بر اساس ابزارهای جدیدی مانند برخی 
ایدئولوژی های موجود بر آمده  اند و در این شرایط، مسئله قره باغ را نیز 
فرصت مناسبی برای دکترین هزار خنجر و جورچین کردن پازل  های 
آن می دانند. قابل ذکر است که در عین حال برخی از کشورها هنوز 
با شک و  تردید بسیار زیاد برای پیوستن به این دکترین می نگرند.

مقامات رژیم صهیونیســتی که سردمدار این پازل هستند در 
دیدار اخیرِ نفتالی بنت با رئیس جمهور آمریکا، طرح مرگ تدریجی 
ایران را با راهبرد هزار خنجر بیان کرده اند که اسرائیل و متحدانش 
از طرف های مختلف به ســمت ایران خنجــر پرتاب خواهند کرد 
و حتی طبق اخبار منتشــر شــده از برخــی آمادگی ها در ایجاد 

ضربات به تاسیســات اتمی  و یــا برخــی خرابکاری های داخلی 
 ســخن گفته اند کــه هدف آنها اســتفاده از هر ابــزار دیگر برای 
نه تنها نابودی قدرت صلح آمیز اتمی  ایران بلکه برای توقف برنامه های 
منطقه ای ایران اســت. از جمله ابزارهای مورد تایید مخاصمان در 
دکتریــن هزار خنجر، جمع کــردن ایدئولوژی های نوپا مانند پان 
 ترکیســم و یا امثال داعش اســت. جالب تر آنکــه اکثر این خرده 
ایدئولوژی ها بسیار افراطی و تندرو هستند که راهی برخلاف سنت 
تاریخی تکفیریان و تندرویان را در پیش گرفته اند یعنی تقدم عمل 
بر نظر یا تقدم استیلا بر ایدئولوژی، که شاید مهر تاییدی بر خط دهی 
جهان غرب در این حوزه است. )چنانکه خانم کلینتون خود بر تولید 

اندیشه داعش در اندیشکده های آمریکایی اذعان داشت(
 اما درخصوص اهــداف منطقه ای ایران که نقطه اصلی هدفِ 
مذکور )دکترین هزار خنجر( اســت؛ یکی از مهم ترین آنها پروسه 
تمدن نوین اسلامی در مقابل پروژه نظم نوین جهانی آنهاست که 

همت بر تغییر نقشه خاورمیانه کشیده اند.
تفاوت این دو رویکرد در اهداف آن نهفته اســت و سردمداران 
اتحاد منطقه ای باید بر این امر آگاه باشند که اولا تمدن نوین امری 

عقلانی)حتی از نظر اندیشمندان غربی مانند هگل: دولت نهایی و 
عقلانی(، امری الهی )ذکر شده در تمام کتب اسمانی انبیا( و امری 
تاریخی اســت و این پروسه در حال انجام شدن است. در مقایسه 
با طرح نظم نوین آنها، تمدن نوین اسلامی یک پروسه و نه پروژه 
است و مخالفان آن با هر راه و روشی در پی مقابله با آن برآمده اند. 
از نظر تاریخی گرچه کشورها، تمدن ها و فرهنگ های متخاصم در 
طــول تاریخ به ایران حمله کرده  امــا ایران یک ویژگی دارد و آن 
هضم همه فرهنگ ها در درون فرهنگ خود اســت. در هر حال به 
جهت گســتردگی عمق نفوذ ایران در منطقه، متخاصمان اکنون 
در پــی راه های فرهنگی و ایدئولوژی بــرای درگیری و به چالش 
کشــیدن ایران اســلامی برآمده اند و از هر فرصت کوچکی در این 

راستا استفاده خواهند کرد.
همان طور که پیشتر  اشاره شد مسئله قره باغ فرصتی است که 
جرات طرح و تلاش برای این ایده را در اختیار برخی کشــورهایی 
که به قدرت بیگانگان دل بسته اند قرار داده است. بازیگران مقابل 
ایران در این فرصت در پی استفاده از اندیشه هایی مانند پان ترکیسم 
و داعش هستند که خنجرهای خود را از نظر فرهنگی و ایدئولوژیک 

به ســمت ایران پرتاب نمایند تا موجب برخی تنش های داخلی و 
خارجی برای ایران گــردد. اما اگر کمی  واقع بینانه بنگریم در این 
شرایط منطقه ای هر کشوری بر اساس منافع خود عمل خواهد کرد 
و لذا علی رغم برخی حرارت های اسرائیل و یک یا دو کشور دیگر در 
راه انداختن بوق و کرنا برای دکترین هزار خنجر، بسی آشکار است 
که در عمل این دکترین هرگز محقق نخواهد شــد. دلایل عاقلانه 
و منفعت محور زیادی در عدم همراه شــدن موضوع قره باغ با این 

دکترین وجود دارد که در ادامه بیان می کنیم. 
اولین دلیل آنکه تمرکز آنها در مناطقی هســت که به صورت 
تاریخی قســمتی از تمدن ایرانی هستند و حتی ممکن است این 
حرکت خصمانه برای ایران فرصتی را درخصوص پروسه تمدن نوین 
اسلامی باز نماید. چه بسا این تخاصم آنها در صورت رخ دادن باعث 
ایجاد مزیت هایی در تســریع این پروسه در نخجوان، آذربایجان و 
حتی قره باغ توسط خود متخاصمان گردد و امت سازی تمدن نوین 
با این اقدامات متقابلانه متخاصمان مراحل خود را زودتر طی نماید 
و حرکت هــای متخاصمانه آنها از روی نادانی در این ســرزمین ها 
اســباب خیر برای شروع نشر تمدن نوین اسلامی در آن مناطق و 

گرویدن بســیاری از مردمان آن دیار به دامن تمدن نوین اسلامی 
گردد. برای مثال اســتفاده راحت تر شیعیان تالش و تات و نهایتا 
آذری ها یا منطقه نخجوان و حتی قره باغ از مرز مشترک ایران در 
شــمال برای پیاده روی اربعین که یکی از محورها و اسباب تمدن 
نوین است را منجر شود. )ایجاد کریدور شمالی راهپیمایی اربعین(
دوما مقام معظم رهبری نیز در روزهای گذشته موضع ایران را 
بیان کرده اند و تذکر داده اند که کسانی که برای امنیت شان وابسته 

به دیگرانند سیلی خواهند خورد.
ســوما رابطه ایران و عربســتان و احتمال مذاکره با عربستان 
از یکســو و از ســوی دیگر موضع بایدن به عنوان یکی از حامیان 
اســرائیل و عدم حمایت از این طرح امری کاملًا متضاد با دکترین 

مطرح شده است.
مورد چهارم اختلاف ایدئولوژیک در بین خودِ کشورهای اهل 
سنت منطقه است که مثلا قطر و  ترکیه گرایش اخوانی دارند و از 
نظر ایدئولوژی با عربستان و دیگر کشورهای عرب اهل سنت متفاوت 
هســتند. پس در بطن خود سیاست ها و ایدئولوژی های گروه های 
اهل سنت در این منطقه اختلافاتی وجود دارد و یکدست نیستند 

همچنین عربستان داعیه پرچم داری کل جهان اهل سنت را دارد 
و  ترکیه نیز داعیه زنده کردن امپراطوری عثمانی را دارد که باز هم 
تقابل دو کنشگر به عنوان قدرت های مهم منطقه را نشان می دهد.
مــورد پنجم: بین گروه هایی مانند داعش و طالبان هم از نظر 
ایدئولــوژی اختلافاتی نیز وجــود دارد به خصوص در حوزه امارات 
اسلامی که در نظر طالبان در افغانستان است ولی در مقابل داعش 

داعیه دار جهانی کردن آن است.
مورد آخر نقاط چالشــی برای  ترکیه است: اول افکار عمومی 
و کشــتار ارامنه به وسیله  ترکیه که خود می تواند موضع جدی در 
برخورد با ایدئولوژی پان  ترکیسم باشد. دوم وجود علویان در داخل 
خود  ترکیه و امکان ایجاد چالش از ســوی آنها و سوم شیعه بودن 
بخش زیادی از مردم آذربایجان و اهل ســنت بودن بخش زیادی 
از مردم  ترکیه همه و همه از محورهای چالشی برای ترکیه در این 

دکترین هزار خنجر و جمع متحدان است. 
در یک جمع بندی ایده هزار خنجر و یا مرگ تدریجی ایران را 
که با سرکردگی رژیم صهیونیستی دنبال می شود و اکنون از دریچه 
قره باغ به دنبال پیگیری آن هســتند توهمی  بیش از نظر عقلانی و 
تاریخی و بر اساس گرایش های موجود جهانی و منطقه ای نمی باشد 
و به عمل نخواهد رســید و فرصــت قره باغ برای این دکترین یک 

فرصتی کور محسوب می شود.

 مقاومت اردوغان در منگنه!
تنها گزینه مردم فلسطین است

محسن کدیور، شاگرد مرحوم شیخ حسینعلی منتظری 
که در همه آثار و نوشــته هایش رد پایی از ستیزندگی علیه 
ولایت  فقیه و جمهوری اسلامی به چشم می خورد، اخیراً در 
کتاب دیگری با تکرار مکررات، به دوران همراهی امام )ره( و 
منتظری در پیشبرد نهضت اسلامی پرداخته و بدون اشاره 
به تصریح و تأکید امام خمینی )ره( در نامه معروف 68/1/6 
که »والّل قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم« در 
دروغی آشکار ادعا کرده که »به نظر امام خمینی )ره( آقای 
منتظری، فقیه فالاعَلم و مجتهد جامع الشــرایط برای ادامه 

انقلاب و رهبری آینده جمهوری اسلامی بوده است.«
کدیور در این کتاب کوشیده است با سانسور بخشی از 
واقعیات تاریخی، مرحوم منتظری را فقیه نواندیش و برازنده 
مقام رهبری )پس از امام راحل( معرفی کند و عزل او از سوی 

بنیانگذار انقلاب اسلامی را به چالش بکشد.
گرچه اسناد تاریخی زیادی وجود دارد که حاکی از ممتاز 
بودن کم و کیف تألیفات و شاگردان امام خمینی )ره( و صحه 
گذاشتن علمای حوزه علمیه قم مانند مرحوم آیت الل مرعشی 
 نجفی بر اجتهاد و مرجعیــت امام خمینی )ره( در دهه 4۰ 
است اما کدیور در این کتاب ادعا می کند که منتظری، معرّف 
اصلی مرجعیت امام خمینی )ره( بوده و در تأســیس درس 

خارج امام )ره( نقش اصلی و محوری داشته است!
نکته مهم تر آنکه، شاگرد شیخ منتظری سعی می کند با 
اشاره به مجاهدت ها و مبارزات سیاسی و همراهی منتظری با 
امام خمینی )ره( و نقش او در شورای انقلاب، مجلس خبرگان، 
امامت جمعه تهران و ... باورسازی کند که »منتظری در آن 
مقطع ]تا شهریور 65[ ... صمیمی ترین پشتیبان سیاست های 
کلان امام خمینی )ره( بوده است.« ادعایی که بررسی برخی 

اسناد و روایت ها، بطلان آن را اثبات می کند.
تاریخ نگاری جریان تحریف برای نتیجه گیری سیاسی!

گرچه کدیور سعی کرده با مقدمات نسبتاً صحیح، نتیجه 
دلخواه و البته غلط خود را در ذهن مخاطب باورسازی کند 
اما نگاهی به اســناد و روایت های تاریخی به ویژه کتاب هایی 
مانند »رنجنامــه« )خاطرات مرحوم حاج احمد آقا از نحوه 
برخــورد منتظری با توصیه های امام(، »روزگار قائم مقامی« 
)بررسی مثلث نفوذ »مهدی هاشمی، لیبرال های نهضت آزادی 
و منافقین«(، »ســنجه انصاف« )بررسی برهه ای حساس از 
تاریخ رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران( و به ویژه کتاب 
»روشــن بینی امام خمینی در نامــه 68/1/6« )روایت های 
دست اول و مستند آیت الل ری شهری از نامه تاریخی امام )ره( 
به مرحوم منتظری و ماجرای عزل وی از قائم مقامی رهبری( 
و همچنین بخش هایی از کتاب »روایت رهبری: مناســبات 
جمهوریت و اسلامیت« نشان می دهد که تاریخ نگاری جریان 
تحریف برای نتیجه گیری سیاسی! محکوم به شکست است.

آنچه کدیور در بخشــی از کتابش بر آن متمرکز شده، 
»ماده واحده آبان 1۳64 مجلس خبرگان درباره منتظری« و 

علی الظاهر تحلیل انتقادی از آن است!
وی بــرای آنکه نامه معروف امام خمینی )ره( و ماجرای 
عزل منتظری و رهبری امام خامنه ای را به چالش بکشاند با 
اشــاره به مصوبات تیر و آبان ماه 64 مجلس خبرگان )لزوم 
شناســایی رهبر آینده و معرفی منتظری به عنوان مصداق 
منحصربه فرد قسمت اول اصل 1۰7 قانون اساسی( و همچنین 
حمایت هــای آیت الل خامنه ای از منتظــری تا قبل از نامه 
معروف 6 فروردین 68 )نامه امام در عزل منتظری( نوشــته 
است: »اگر این مصوبات و حمایت ها صحیح است، چگونه با 
تصمیمات بعدی نظام )عزل منتظری( قابل توجیه است؟ آیا 
تمامی اشکالات وارده به آقای منتظری- بر فرض صحت- بعد 
از این مصوّبه بروز کرده یا غالباً متعلق به خصلت های عمومی 
است که ملازم با ایشان بوده است؟! اگر مواضع بعدی نظام 
صحیح باشــد، معنایی جز نادرست  بودن سخنان و اقدامات 

موردبحث تا سال 1۳64 ندارد.«
برای این منظور بد نیست به شرایط سیاسی و اجتماعی 
قبل و بعد از ماده  واحده مزبور پرداخته و بنا بر آنچه آیت الل 
ری شهری در کتاب »روشن بینی امام خمینی در نامه 68/1/6( 

بدان پرداخته است، نکاتی را مرور کنیم.
ماجرای سید مهدی هاشمی

 از بی اعتنایی به انتقادها تا لجاجت و عصبانیت 
در برابر امام )ره(

سید مهدی هاشــمی، برادر داماد منتظری و سرکرده 
باندی بود که پیش از انقلاب )سال 55( به اتهام قتل برخی 
مخالفان امام خمینی )ره( و منتظری مانند ســید ابوالحسن 

شمس آبادی محکوم شده بودند.
 بعد از پیروزی انقلاب، سید مهدی هاشمی توانست با 
نفوذ در بیت منتظری برای خود جایگاهی دست وپا کرده و 
حمایت و جانبــداری تمام قد منتظری را متوجه خود کند؛ 
جایگاه و حمایتی که گلایه امام خمینی )ره( و برخی بزرگان و 
دلسوزان نظام را در پی داشت و درنهایت )بعد از کشف خانه 
تیمی متعلق به سید مهدی هاشمی و قطعی شدن نقش او در 
قتل مرحوم آیت الل شمس آبادی( به پاشنه آشیل منتظری و 

نقطه عطف عزل او از قائم مقامی رهبری بدل شد.
بنا بر آنچه در کتاب »ســنجه انصاف« آمده، احساس 
خطر دوســتان منتظری از نفوذ جریان مهدی هاشمی در 
بیت او باعث شــد امام خمینی در سال 61 به فرمانده وقت 
واحد اطلاعات سپاه دستور دهند که فعالیت های این جریان 

را کنترل و آن ها را قلع وقمع کنند.
امام خمینی )ره( ســال بعد هم در پیامی کنایه آمیز که 
به مناســبت افتتاح مجلس خبرگان )۲۲ تیرماه 6۲( صادر 
کــرده بودند، تأکیــد کردند: »باید بدانید کــه تبهکاران و 
جنایت پیشگان بیش از هرکسی چشم طمع به شما دوخته اند 
و اشــخاص منحرف نفوذی در بیوت شما با چهره های صد 
درصد اسلامی و انقلابی، ممکن است- خدای  نخواسته- فاجعه 
به بار آورند و با یک عمل انحرافی، نظام را به انحراف بکشانند 

و با دست شما به اسلام و جمهوری اسلامی سیلی زنند.«
مرحوم آیت الل مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان 
هــم در تاریخ 64/7/1 )یعنی حدوداً چهار ماه بعد از مطرح  
شدن نام منتظری به عنوان رهبر آینده در مجلس خبرگان( 
در نامه ای به منتظری، احســاس خطر و نگرانی دلســوزان 
نظام نســبت به نفوذ جریان ســید مهدی هاشمی را به او 

هشدار می دهد.
حتــی مرحوم ســید جلال الدین طاهــری اصفهانی، 
امام جمعه اصفهان هــم در خردادماه 65 )چهار ماه قبل از 
دستگیری سید مهدی هاشمی( به ملاقات منتظری می رود 
و به او هشدار می دهد اما بازهم منتظری نسبت به هشدارها 

و توصیه ها بی اعتناست.
منتظری گفت »همه آن ها بیخود می گویند«

آیت الل ری شــهری هــم در کتاب اخیر خــود به ذکر 
روایتــی می پــردازد و می گوید من هــم در روزهای پایانی 

دکترین هزار خنجر؛ توهمی بزرگ
مریم خالقی نژاد 

سال 64، این انتقادات را به منتظری انتقال 
دادم و گفتم که »جناح های سیاسی موجود، 
دفتــر تبلیغات، جامعه مدرســین و ... حتی 
آقای هاشــمی رفســنجانی نیز به این رابطه 
خوش بین نیستند...« ولی منتظری در جواب 
گفت: »همه آن ها بی خود می گویند، من به او 
اطمینان دارم. من او را از کوچکی می شناسم. 
با ما هم پیاله بود و با محمد ما بود و از شــما 
چــه پنهان که من به این ها کمک می کنم تا 

سلاح بخرند!«
بنــا بر آنچه آیت الل ری شــهری در این 
روایت کرده است تا اینجای کار، منتظری با 
بی اعتنایی به همه انتقادات، مصرانه از ســید 
مهدی هاشمی دفاع می کند! و حتی به آیت الل 
ری شهری می گوید »شما هم شک نکن و به 

او اعتماد داشته باش!«
جالب آنکه پس از کشف اقلام غیرقانونی 
در خانه ســید مهدی هاشــمی و تخلیه آن، 
امام خمینــی )ره( در 1۲ مهر 65 در نامه ای 
خطاب به منتظری ضمن طرح انتقادات صریح 
به او می گوید که »آنچه از شما می خواهم در 
رتبه اول پیشــنهاد مستقیم شما به دخالت 
وزارت اطلاعات و رسیدگی به این امر است. 

اگر برای شــما محذور دارد- بطوریکه تکلیف شرعی از شما 
ســاقط است- سکوت است. حتی در محافل خصوصی دفاع 
از یک همچو شــخصی که خطر برای حیثیت شماســت و 
احتمال فســاد و خونریزی بی گناهان است- سم قاتل است. 
باید تمام فعالیت ها که به اسم کمک به سازمان های به اصطلاح 
آزادی بخش اســت قطع شود و تمام کسانی که در این امور 

دخالت داشته اند محاکمه شوند...«
»می خواهم خواب را از چشم امام بگیرم!«

اما واکنش منتظری چه بود؟ او به هیچ یک از توصیه های 
امام خمینی )ره( و ســایر دلسوزان نظام اعتنایی نکرد و پنج 
روز بعد در 17 مهر 65 جوابیه ای به امام نوشت و به اعتراف 
سید مهدی هاشمی )در دفاعیات خود( و همچنین تصریح 
حاج احمد آقا خمینی )در رنجنامه( گفت که با این جوابیه 

»می خواهم خواب را از چشم امام بگیرم!«
مرحــوم حاج احمد آقــا، فرزند امام خمینــی )ره( در 
رنجنامه خود خطاب به منتظری آورده اســت: »این مطلب 
را شــما هم به من گفتید که من نامه ای نوشتم تا خواب را 

از چشم آقا بگیرم!«
آیت الل ری شــهری در پاورقی ص ۳1 کتاب اخیر خود 
)روش بینی امام خمینی در نامه 68/1/6( بخشی از اعترافات 
ســید مهدی هاشمی را آورده اســت. برادر داماد منتظری 

در متن آن آمده بــود »خبرگان امت به موجب تکلیف 
مصرح در مصوبه ۲4 تیرماه 64 و به عنوان مقدمهِ عقلیهِ لازم 
برای عمل به اصل 1۰7 قانون اساسی، فقیه عالی قدر و مجاهد 
حضرت آیت الل منتظری دامت برکاته را به عنوان  مثال و کامل 

قسمت دوم اصل مزبور تعیین می کنند.«
مخالفت ها و ان قلت ها برای انتخاب منتظری

در این شــرایط، در خصوص انتخاب منتظری به عنوان 
رهبر آینده، میان فقها و علما و مسئولان ارشد نظام مخالفت ها 
و ان قلت هایی مطرح بود. برخی حواشی هم به آن مخالفت ها 
و تردیدها دامن می زد؛ نظیر »ماجرای سید مهدی هاشمی و 
حواشی بیت منتظری«، »تهدید نهاد خبرگان توسط اطرافیان 
منتظری بــه برگزاری راهپیمایی خیابانی در صورت رحلت 
امام )ره( و عدم انتخاب منتظری«، »عدم برخورداری منتظری 
از مرجعیت بالفعل مصرح در قانون اساسی«، »مخالفت خود 
منتظری با اعلام مصداق رهبری«، »نامه گلایه آمیز مرحوم 
مشکینی به منتظری مبنی بر اینکه خودتان برای مرجعیت و 
رهبری اعلام آمادگی کرده و اقداماتی انجام داده اید!«، »نهایی 

نشدن گزارش گروه تحقیق منتخب خبرگان« و...
 النهایــه و پــس از کش وقوس های فراوان، در جلســه

1۹ آبــان مــاه 64، تحقق صدر اصــل 1۰7 درباره آیت الل 
منتظری به رأی گذاشــته شد و مرحوم هاشمی نایب رئیس 

نکته قابل  تأمل دیگــر در ماجرای انتخاب منتظری 
به عنــوان رهبر آینــده، نوع مواجهه امــام خمینی )ره( و 

آیت الل خامنه ای است.
اولاً نــگاه آیت الل خامنه ای بــه منتظری در آن دوران 
مبتنــی بر حســن ظن بوده و ایشــان در قبــل و بعد از 
اجلاســیه های خبــرگان )تیر و آبان مــاه 64(، در تدوین 
و تصویب طرح مزبور نقش اساســی و حمایتی داشــتند. 
برای نمونه و بر اســاس آنچه در مشروح مذاکرات مجلس 
خبرگان )دوره اول، اجلاســیه سوم، ص ۲۲۳( آمده است 
آیت الل خامنــه ای به طور ضمنی به موضوع اجماع بر روی 
منتظری اشــاره و تأکید کردند که این اتفاق نظر خبرگان، 
چیــزی بر آنچه وجود دارد اضافه نخواهد کرد؛ »آنچه باید 
بشود، در وضع کنونی می شود چه شما تصمیم گیری بکنید 
چه نکنید. مطلب روشن است. ما باید از نظر موضع و اقدام 
قانونی این قضیه، ملتمان و خودمان را آماده کنیم. مصداق 
برای آنچه درباره آن تصمیم گیری واقع خواهد شــد، برای 

مردم مشخص شده است.«
رهبر معظم انقلاب بعد از گذشــت ســال ها- در کتاب 
»روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت« که سال ۹8 
منتشر شد- به این سؤال پاسخ می دهند که چرا با ملاحظه 
برخــی ان قلت ها و انتقادات به منتظــری بعد از مصوبه و 
اجلاسیه های مزبور مجلس خبرگان، بازهم سکوت و یا تلویحاً 

از او حمایت کردند )حداقل تا شهریور 65(
آیت الل خامنه ای درباره جا افتادن عنوان »قائم مقام رهبری« 
 به جــای »رهبری آینده« برای آیت الل منتظری می گویند: 
»آقای منتظری همان وقتی که اسم قائم  مقام رهبری را هم 
نداشت، در همان کارهایی که از شئون امام و شئون رهبری 
است، خودسرانه دخالت می کرد؛ در دادگاه ها دخالت می کرد، 
در دانشگاه ها دخالت می کرد، نماینده می گذاشت، امام جمعه 
می گذاشت، برمی داشــت، خیلی کارها می کرد دیگر. طبعاً 
بعد از قضیّه جانشینی رهبری در آینده، این کارها از طرف 
ایشان یا شاید تعبیر درست تر این است که بگوییم از طرف 
آن تشکیلاتی که پشت سر ایشان بود و بیت ایشان، بیشتر و 
قوی تر شد. لذا عملاً ایشان شد قائم مقام رهبری، یعنی منصب 
گرفت. در آن اوقاتی که یک مقدار اختلافاتی بر سر مسائل 
دولت بین مســئولین کشور و ایشان پیش آمده بود، گاهی 
هم بین ماها همین مطرح می شــد که آخر ایشان به عنوان 
قائم  مقام دارد عمل می کند با چه موضع قانونی؟! لکن روی 
این مسئله حسّاس نبودیم، چون فکر می کردیم که بالاخره 
این ها کارهایی اســت که در آینده در اختیار ایشان خواهد 
بود. قبلًا هم که ایشــان از این کارها مقداری می کرده، حالا 

هم ادامه آن است. لذا خیلی حسّاس نبودیم.«
سکوت و مخالفت ضمنی امام خمینی )ره(
در قبال جعل عنوان »قائم مقام رهبری«

از طرف دیگر، مواجهه امام در خصوص رسانه ای شدن 
انتخاب منتظری )آنهم بدون تأیید ایشــان( و جعل عنوان 

قائم مقام رهبری برای منتظری قابل تأمل است.
1. امام خمینی )ره( در نامه معروف خود در عزل منتظری 
)68/1/6( خطاب به او تأکید می کنند که »والّل قســم، من 
از ابتدا با انتخاب شــما مخالف بودم، ولی در آن وقت شــما 
را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید ولی شخصی 
بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید و 
اگر این گونه کارهایتان را ادامه دهید مسلماً تکلیف دیگری 

دارم و می دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم...«
 ۲. آیــت الل ری شــهری در کتــاب خــود می گویــد: 
»امــام خمینی )ره( قبل از تصویــب این طرح به ]مرحوم[ 
هاشمی رفسنجانی پیام دادند که این اقدام از سوی خبرگان 
انجام نشــود ولی وقتی متوجه شدند که اقدامات مقدماتی 
انجام شده پیام خود را پس گرفتند ولی پس از تصویب طرح 
یادشده سکوت کردند و در مقاطعی که انتظار می رفت تأیید 
کنند، تأیید نکردند. بنابراین مصوبه یادشده چون مشروط به 

تأیید امام بود باید کأن لم یکن تلقی می شد.«
۳. نکته قابل تأمل دیگر آنکه پس از اعلام رسانه ای خبر 
انتخاب منتظری به عنوان رهبری آینده، امام خمینی )ره( 
در دیدارهای عمومی خود هیچ اشــاره ای به این مسئله 
 نکردنــد. حتی وقتــی که در 17 آذر همان ســال )64( 
۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای به محضر امام)ره( 
که در جلسه علنی مجلس شــورای اسلامی قرائت شد، 
 انتخاب منتظری را به ایشان تبریک گفتند، پاسخ امام )ره( 

سکوت بود.
کدیــور در خلاصه کتاب »معاونــت و معاضدت امام و 
منتظری تا شهریور 65« با اشاره به حمایت های امام و آیت الل 
خامنه ای از منتظری می گوید: »اگر این سخنان صحیح است، 
چگونه با تصمیمات بعدی نظام قابل توجیه است؟ آیا تمامی 
اشــکالات وارده به آقای منتظری- بر فرض صحت – بعد از 
این مصوّبه بروز کرده یا غالباً متعلق به خصلت های عمومی 
است که ملازم با ایشان بوده است؟! اگر مواضع بعدی نظام 
صحیح باشــد، معنایی جز نادرست بودن سخنان و اقدامات 

موردبحث تا سال 1۳64 ندارد.«
 در ایــن خصــوص بایســتی گفــت کــه انتقــادات 
امام خمینی )ره( به منتظری از ســال 61 آغاز شد. چه آنکه 
در ابتــدای این مطلب به نقل از آیت الل ری شــهری )وزیر 
اطلاعات وقت در ســال های 6۳ تا 68( اشاره شد، بنیانگذار 
انقلاب در سال 61 و در مواجهه با باند سید مهدی هاشمی 
به فرمانده واحد اطلاعات ســپاه برای قلع وقمع نفوذی ها در 

بیت منتظری اقدام کند.
همچنین امام خمینی )ره( در تاریخ 6۲/4/۲۲ در پیامی 
که به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان صادر کردند با ادبیاتی 
کنایه آمیز به منتظری برای پاک سازی بیت خود از اشخاص 
منحرف هشدار دادند. در این پیام آمده بود: »باید بدانید که 
تبهکاران و جنایت پیشگان بیش از هرکس چشم طمع به شما 
دوخته اند و اشخاص منحرف نفوذی در بیوت شما با چهره ای 
صد درصد اســلامی و انقلابی ممکن است خدای نخواسته 
فاجعــه به بارآورند و با یک عمل انحرافی نظام را به انحراف 
کشــاند و با دست شما به اسلام و جمهوری اسلامی سیلی 

زنند. الل، الل در انتخاب اصحاب خود...«
بعد از آن بود که هشــدارهای سایر دلسوزان نظام به 
منتظری به اوج خود رســید تا جایی که بعد از بازداشــت 
سید مهدی هاشمی )در اواخر مهرماه(، لجاجت و عصبانیت 
منتظری او را وادار به این کرد تا با نوشــتن نامه ای خطاب 
به امام )65/7/17( به قول خود، خواب را از چشــمان امام 
بگیرد! اعتصاب منتظری، ســخنرانی تند او علیه شعارها و 
دستاوردهای انقلاب در ۲۲ بهمن 67، هم صدایی با منافقین 
و ... همگــی حاکی از دگردیســی و تغییر جهت و اساســاً 
»خیانتی« بود که بنیانگذار انقلاب در نامه معروف 68/1/6 

از آن سخن به میان آورد. 

 دگردیسی منتظری 
 از »معاونت و معاضدت« 

تا »عناد و مخالفت«
مهدی امامقلی

وقت مجلس خبرگان از اعضا خواست »کسانی که نظرشان 
این است که صدر اصل 1۰7 در مورد آیت الل العظمی منتظری 
تحقق پیدا کرده و مردم ایشــان را بعد از امام به عنوان رهبر 
مرجع شناختند، قیام بفرمایند« که با قیام دوسوم از حاضرین 

در جلسه خبرگان این طرح به تصویب رسید.
جعل عنوان »قائم مقامی رسمی رهبری« برای منتظری

بر اساس مشــروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول 
اجلاسیه سوم ص 511، »قرار بر این شد که خبرگان مصوبه 
خود را تقدیم محضــر امام کنند اگر امام تأیید کردند فبها 
المــراد و نعم المطلوب و اگر فرمودند فعلًا مســکوت و نه، 

مسکوت باقی می ماند.«
به گفته آیت الل ری شهری، اقدام خبرگان در رابطه 
بــا آیت الل منتظری یک تصمیم داخلی و نوعی آمادگی 
درون ســازمانی برای تصمیم مهمی بــود که در آینده 
نامعلوم باید گرفته می شــد؛ آینده ای که خبرگان تأکید 
داشتند در آن حق تجدیدنظر نیز دارند و روشن نیست 
که آیا اساســاً در آن زمان خود آیت الل منتظری در قید 
حیات باشد یا بر شرایط و صفات لازم برای تصدی مقام 

رهبری باقی بمانند.
 بااین حال این خبر روز دوم آذرماه 64 به نقل از مرحوم 
باریک بین عضو خبرگان و امام جمعه قزوین در صفحه نخست 
روزنامه کیهان نقش بست؛ »مجلس خبرگان آیت الل العظمی 

منتظری را به عنوان رهبر آینده برگزید.«
چنــد روز پــس از انتشــار این خبر مرحوم هاشــمی 
رفســنجانی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان و رئیس وقت 
مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی به تشریح 
فلسفه این انتخاب و روند آن پرداخت و در رسانه ها به عنوان 
اعلام رســمی انتخاب آیت الل منتظری به عنوان رهبر آینده 

منعکس شد.
همین فضاســازی ها باعث شد که هواداران و شاگردان 
منتظری، عنوان »قائم مقامی رسمی رهبری« را برای او جعل 
کنند چه آنکه کدیور شاگرد برجسته منتظری هنوز هم در 
نوشــته های خود با دستمایه قرار دادن این عنوان، ماجرای 

عزل منتظری از سوی امام را به چالش می کشد.
آیت الل ری شــهری به نقل از کتــاب »روایت رهبری: 
مناســبات جمهوریت و اســلامیت«، این ماجرا را این گونه 
شرح می دهد که افشای تصمیم خبرگان و حوادث متعاقب 
آن، ماهیت این تصمیم را از یک »آینده نگری درون سازمانی« 
عملًا به یک »نهادسازی جدید« در ساختار جمهوری اسلامی 
تغییر داد. اندک اندک بیت منتظری، اطرافیانشــان و برخی 
رســانه ها عنوان »قائم  مقام رهبری« را برای او جعل کردند 
و عملًا جایگاهی در ذیل امام و صدر سایر ارگان های کشور 
برای آیت الل منتظری ایجاد شد شعارهایی نظیر »قائم مقام 
رهبری آیت حق منتظری« نیز مطرح شــد و به تثبیت این 

جایگاه کمک کرد.

در صفحه ۲۳ پرونده خود مطرح کرده اســت: »روز آخری 
که قصد داشــتم خود را به وزارت اطلاعات معرفی کنم. آقا 
]منتظری[ مرا احضار کردند و گفتند: حضرت امام، نامه ای 
برای من نوشته اند و قســمتی از آن را که درباره من بود را 
خواندند. بعد اضافه کردند که من هم یک نامه ای برای امام 
نوشتم و آن قسمتی که درباره من بود را برایم خواندند. بعد 
گفتند »امام با نامه خودشان، خواب را از چشمانم گرفته اند. 

من هم نامه ای نوشتم که خواب را از امام بگیرد.«
اعتصاب و خانه نشینی منتظری

درنهایت سید مهدی هاشمی در تاریخ 67/1/۲۰ بازداشت 
می شود ولی بازهم منتظری کوتاه نمی آید و دست به اعتصاب 

و خانه نشینی می زند.
خود ماجرای قهر و خانه نشــینی منتظــری )به عنوان 
قائم مقام رهبری( و تلاش دوســتان برای شکستن اعتصاب، 
درخواست امام خمینی از منتظری و ... روایت های جالبی دارد 
که بایستی در مطلب دیگری مرور و بررسی شود؛ روایت هایی 
از آیت الل العظمــی خامنه ای، مرحوم آیت الل یزدی، مرحوم 

حجت الاسلام روح الل حسینیان، آیت الل ری شهری و...
»امام، کار بی ربطی کرده«!

اما نکته مهم این است که منتظری بااینکه خانه تیمی 
متعلق به سید مهدی هاشمی )از مقادیر زیاد سلاح و مهمات 
تا پودر ســرطان، تریاک و ...( کشف شده بود اما بازهم زیر 
بار نمی رفت و با منتقدان خود با خشــونت برخورد می کرد 
و توصیه ها و هشدارهای امام رحمت الل علیه را برنمی تافت. 
به طور مثال در دیدار با مرحوم طاهری اصفهانی )بنا به گفته 
آیت الل ری شهری( می گوید: »امام، کار بی ربطی کرده و من، 
مهدی هاشمی را می شناسم و او را تأیید می کنم« )ص ۳5 

کتاب روشن بینی امام خمینی در نامه 68/1/6(
ماجرای ماده  واحده آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان

خطر خلأ رهبری و طرحی برای شناسایی رهبر آینده
جلســه چهارم ســومین اجلاســیه خبرگان در تاریخ 
64/4/۲4 برگزار شد. در این جلسه از سوی آیت الل خامنه ای، 
طرحی درباره شناسایی رهبر آینده تنظیم و با امضای 4۰ نفر 

از اعضا تقدیم هیئت  رئیسه شد.
متن نهایی این طرح به این صورت تنظیم و تصویب شد؛ 
»خبرگان موظف اند در اســرع وقت در زمان حیات رهبری 
اعضای شورای رهبری، به منظور شناسایی رهبری آینده بین 
فقهای حائز شــرایطی که در اصول 5 و 1۰۹ قانون اساسی 
برای مرجعیت و رهبری ذکر شده است، بررسی و به صورت 
الأولی فالأولی تصمیم گیری نمایند و نتیجه را به اطلاع مقام 

رهبری برسانند.«
دو روز پــس از مصوبه فوق، یعنی در 64/4/۲6 مجلس 
خبرگان، 5۲ نفر از اعضاء طرح جدیدی برای تعیین مصداق 
رهبــری تقدیم هیئت رئیســه کردند کــه در آن از آیت الل 

منتظری نام برده شده بود.

روزبه قمصری


